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ایا درخواست دعااز مرده - 


شرک اکبر است ؟ 


طلتٍ الدّعاء من المیّت هل هه شركك آکیر؟ 

آیا درخواست دعا از مُرده. شرک اکبر است؟ 

آبو یحبی محمود آبوسن 

مجاهد دین 

دوم (دیجیتال) 

7 شهریور ۱۳۹۸ ه. ش ۲۲ ذو الحجه ۱2۰ ۰. ق 


۱ 


این کتاب از سایت محاهد دین دانلود شده است 


۱ 


ایا در خواست دعا از مُرده» شرک اکبر 


است؟ 


نوپسنده: 


آبو یحیی محمود آبو سن 


فهرست مطالب ی و ده ی و سا ی کی سم ای یی هون سا 
مقدمةٌ متر حم هی که هه یه ده ی ی کر رکه دنل 38و [ 
متن کتاب هک هم ی هک وت 
۱- درخواست دعا از زنده حاضر یذ 
۳- درخواست دعا از زندة غایب گم ی مش هس روشک انم زوا ادها نش ون دی و میس تعرتای ؟ [ 
۴- درخواست دعااز مردهً حاضر (نزد قبرش) وه ام دورد او و موی روم ای وه اه مد وود خوی و وه و موق موب ۱۳ 
حالت اول ۸ 
حالت دوم: رب 
مذهب شیخ الاسلام اين تیمیه در این مسئله ریاس و مه هک مت ۳ 

از جمله آن اقوالش که از آن چنین توهم می‌رود که اين کار شرک اکبر است: ۱ 

از جمله آن اقوالش که اين کار را تنها بدعت و ذریعه‌ای به سوی شرک اکبر می‌داند. نه خود شرک اکبر ی 


مواردی که باعث شده درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان از حقیقت شرک اکبر خارج شود..۳۱ 


بسم الّه وا محمد له والصلاة والسلام علی رسول الّه و علی آله وصحبه ومن والاه اللهم آرنا ای حقا 
وآرزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وآرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

نزدیک دو سال است که برای اصلاح غلو و انحرافی که مجددان عقيدة خوارج. به نام توحید به 
خورد مردم می‌دهند. در حال تلاش و کوشش هستم. و اين را بیان کرده‌ام که درخواست دعا از اهل 
قبور نزد قبورشان بطور مطلق شرک نیست. و در آن تفصیل وجود دارد. اما غالیانی که دنیای سیاه و 
سفیدی دارند و خود را از نعمت تعقل محروم کرده‌اند. این عمل را مطلقاً شرک اکبر و دقیقاً همان 
شرک مشرکان اولیه می‌دانند و پخاطرش این حقیر و امثال من از اهل سنت را بارها تکفیر کرده و 
مشرک خطاب کردند! در حالی که چیزی جز تفاصیل علمای اهل سنت و جماعت را بیان نکرده بودیم. 
و در حالی که اگر چنین عملی مطلقاً شرک باشد پس لازم است که جمهور علمای اهل سنت را متهم 
ها تیف ری تایه 

برای اينکه محمد بن عبد الوهاب و قریب به اتفاق پیروانش. درخواست دعای خیر از پیامبر صلی 
الله علیه وسلم پا دیگر از صالحان بعد از وفاتشان را شرک اکبر می‌دانند. در حالی که علمای مذاهب 
اربعه اهل سنت این عمل را نه تنها شرک ندانسته‌اند بلکه مستحب و نیکو نیز دانسته‌اند. و در کتب 
فقهی‌شان در باب مناسک حج؛ هنگام صحبت دربارة زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان 
کرده‌اند که نیکو و مستحب است که زاثر نزد قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم برود و از او درخواست و 
طلب دعا و شفاعت کند. اما علمای دعوت نجد چنین کاری را شرک اکبر می‌دانند. به راستی آيا علمای 
اهل سنت. شرک و توحید را نفهمیدند و دچار شرک شده بودند؟ و يا نه. علمای دعوت نجد دچار 
اشتباه و غلو و عدم شناختن توحید و شرک شده‌اند؟ 

برای مثال: محمد بن عبد الوهاب در کتاب کشف الشبهاتش می‌گوید: «اٍن آعداء ال هم اعتراضات 
کثيرة علی دین الرسل» یصدون با الناس عنه. منها قوهم: نحن لا نشرك باه بل نشهد آنه لا مخلق ولا 
یرزق ولا ینفع ولا یضر الا له وحده لا شريك له وآن محمدا صی الّه علیه وسلم لا یملك لنفسه نفعاء ولا 


ضراء فضلا عن عبد القادر و غیره» ولکن آنا مذنب والصاطون شم جاه عند الّه وأطلب من الّه بهم. 


مقدمه مترجم ۲ 


فجوابه هو آن الذین قاتلهم رسول الّه صل الّه علیه وسلم مقرون با ذکرت. ومقرون آن آوثانهم لا تدبر 
شیثا» وانا آرادوا احام والشفاعة کما في القرآن... 


فان قال: الکفار یریدون منهم و آنا آشهد آن الّه هو النافع الضار الدبر» لا آرید الا منه» والصاحون لیس 


شم من الامر شیء ولکن آقصدهم آرجو من الّه شفاعتهم. فامحواب آن هذا قول الکفار سواء بسواء». 

ترجمه: «دشمنان خداوند اعتراضات زیادی بر دین پیامبران دارند و با آن اعتراضات مردم را از دین 
الله باز می‌دارند منجمله این سخنشان: ما برای خداوند شریک قرار نمی‌دهیم بلکه شهادت می‌دهیم 
که بغیر از الله یکتای بدون شریک, کسی نمی‌تواند خلق کند و رزق بدهد و نفع و ضرر برساند و اينکه 
محمد علیه السلام برای خودش هیچ نفع و ضرری نمی‌تواند برساند چه رسد به عبدالقادر یا غیر او 
منتها من گناهکارم و صالحان نزد الله جاه دارند و من بوسيلة آنان از الله طلب می‌کنم. پس جوابش 
آن است که گذشت اینکه: آن کسانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنان قتال کرد هم به آنجه 
ذکر کردی اقرار داشتند و اقرار می‌کردند به اينکه بت‌هایشان چیزی را تدییر نمی‌کنند و بلکه تنها جاه 
و شفاعتشان را می‌خواستند!... 

ی ار کف کارا نها میاه ابا بو کراهی م مه کل اللههمای افو خارو سیر 
است و جز از او نمی‌خواهم» و صالحان چیزی از امور در دست آنان نیست. ولیکن قصد آنان می‌کنم و 
از الله شفاعت آنان را امید دارم. پس جواب این است که: این دقیقا همان سخن کفار است!».! 


الفاضل لکن نی حیاته آما بعد وفاته فشر ك آکبر». 
ترجمه: «طلب دعا از انسان فاضل جایز است منتها در زمان حیاتش. اما بعد از وفاتش طلب دعا از 


۱< کشف الشبهات. صص ۱۸-۷ و ص‌ ۰ 


۳ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


و ابن باز (متوفی ۱۴۲۰) می‌گوید: «طلب الشفاعة من النبي ص الّه علیه وسلم آو من غیره من 
الاموات لا جوز وهو شرك آکبر عند هل العلم...امحاصل آن طلب الشفاعة من النبي صی الّه علیه وسلم 
آو من غبره من الأموات آمر لا مجوزء وهو عل القاعدة الشرعية من الشر لك الاکبر». 

ترجمه: «طلب شفاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم یا از دیگر اموات جایز نیست و اين کار نزد 
اهل علم شرک اکبر است... خلاصه اينکه درخواست شفاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم يا از دیگر 
اموات کاری ناجایز است و برطبق قاعده شرعی چنین کاری شرک اکبر است».۱ 


همچنین در شرح کشف الشبهات از ابن باز چنین آمده است: «السائل: آحسن الّه عملکم یا شیخ» 
کثیر من الطلبة یا شیخ یفهم من الشرك آنه طلب قضاء امحاجة من الاموات » یقول ٍذا طلب منه الشفاعة آنه 
یطلب له الدعاء ؛ الیت یطلب له الدعاء يعني یدعو له یقول هذا ما هو من الشرك الاکبر لکن یکون بدعة. 
الشیخ رجه الّه : لا من الشرگ الاکبر». 

ترجمه: «سوال کننده: خداوند عمل شما را نیکو گرداند ای شیخ. بسیاری از طلبه از شرک چنین 
فهمیده‌اند که از اموات درخواست برآورده شدن نیازها و حاجات شود. می‌گویند: اگر از او درخواست 
شفاعت کند یعنی از میت درخواست دعا کرده است. یعنی برايش دعا کند. می‌گویند: اين کار شرک 


اکیر تست بلکه بدعت است شیخ تن نان ذر خواب می کویل: نه؛آین. کارشرک: | کبز است»:۱ 


و آلبانی (متوفي ۱۴۲۰) می‌گوید: «آن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الانبیاء والصاین بعد 
موتهم لا جوز؛ لاه شرك آو ذريعة ی الشرك». 

ترجمه: «درخواست دعا و شفاعت و نحو آن از پیامبران و صالحان بعد از مرگشان جایز نیست. برای 
اينکه چنین کاری شرک پا راهی به سوی شرک است».؟ 

و صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ (معاصر) می‌گوید: «ٍذا آتی آت |لی قبر نبي؛ 
آو قبر ولي آو نحو ذلك فقال: آستشفع بك. آو آسال الشفاعة. فمعناه آنه طالب منه, ودعا آن یدعو له؛ 


۱- فتاوی نور علی الدرب. ج ۱ ص ۳۹۲. 
۲- شرح کشف الشبهات للشیخ ابن باز: ص ۵۲. 


۳- موسوعة الالبانی فی العقيدة : ج ۳ ص .۹۸٩‏ 


فلهذا کان صرفهاء آو التوجه بها الی غیر الله - جل وعلا - شرکا أکبر؛ لنها في الحقيقة دعوة لغیر الله. 
وسوال من هذا المیت. وتوجه بالطلب والدعاء منه. فاذا عرفت معنی الشفاعة, وحکم طلبها من الاموات. 
وآن ذلك شرك آکبر : فاعلم آن الأحیاء الذین هم في دار التکلیف یجوز طلب الشفاعة منهم؛ بمعنی: آن 
یطلب منهم الدعاء...». 

ترجمه: «اگر کسی نزد قبر پیامبر يا قبر ولی یا نحو آن بیاید و بگوید: بوسیلة تو درخواست شفاعت 
دعا به سوی غیر الله جل و علاء شرک اکبر است. برای اینکه در حقیقت غیر الله را خوانده است و از 
دانستی و حکم طلب آن از اموات را دانستی و اينکه این کار شرک اکبر است. پس بدان که زندگانی 
که در دار تکلیف هستند جایز است که از آنان درخواست شفاعت کنی به این معنا که از آنان درخواست 
دعا کنی».۱ 

و آبو الأشبال حسن الزهيري (معاصر) می‌گوید: «آن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الاأنبیاء 
والصاحین بعد موتهم لا مجوز؛ لانه شرك آو ذريعة ال الشرك. 

ترجمه: «طلب دعا و شفاعت و نحو آن از انبیا و صالحان در بعد از مرگشان. جایز نیست. برای اينکه 


و از صالح بن عبد العزیز آل شیخ (معاصر) سوال شد: س۵/ من سأل النبي صی اله علیه وسلم آن 
یدعو له وآن یطلب له الغفرة من له بعد موته هل هذا شرك؟ ج/ امحواب نعم» هو شرك اکبر. 


دعا کند یا طلب مغفرت از الله برايش کند. آیا این شرک است؟ جواب آری این شرک اکبر است».۳ 


۲- شرح آصول اعتقاد آهل السنة للالکائی. (۱۰/۵۸). 
۳- |ٍتحاف السائل بما فی الطحاوية من مسائل. صص ۰۱۱۶-۱۱۵ 


۵ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


و آبو محمد عبد الکریم بن صالح بن عبد الکریم الحمید (معاصر) می‌گوید: «ٍن من طلب الشفاعة من 


الیت آومن الصنم فهو مشرك کافر ولو یسجد ولا یصلي للقبر والصنم وهو مومن بالنبوات». 
ترجمه: «بی گمان هرکس از میت يا از صنم در خواست شفاعت کند پس او مشرک کافر است اگرجه 
هم برای قبر يا صنم سجده نکند و نماز نخواند و به نبوات ایمان داشته باشد».! 


موته... هذا من الشر ك الذي حرمه الّه ورسوله». 
الله و رسولش آن را حرام کرده است».۲ 


اکنون اقوال علمای وهابیت که درخواست دعا از اهل قبور نزد قبرشان را شرک اکبر 
ی دانتد رانا اقمان غلهای اهل شنت سفاسه کفید که تین کاری را نه تما نگ ان دا نند 
بای مثال ابن قدامه حنبلی رحمه الله (متوفی ۶۲۰ هجری) می‌گوید: ان أّ مق ظَهر 
بل وکستقبل وَسطَ ول اسلا لك ی اي ره له ...لماك فلت وَیواك - 


صَلموا انشسهم جاموك فَاستَعمروا له واستغقر لهم الرسول لَوجدُوا له ربا رجیماه 
[النساء: 1 
[ سا 


2 و 4 3 
آن در أ‌ 


وقَد ن توچب لي الخفرق کم 


۳ 
ترجمه: «سپس نزد قبر رفته و پشتت را به قبله می کنی و رو به وسط قبر می کنی و می‌گویی: سلام 
بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات الله بر تو باد... بار الهی بی گمان که تو گفتی و سخن تو حق است 


که: (و اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن ستم می‌کردند» نزد تو می‌آمدند» و از الله طلب آمرزش 
می‌کردند. و پیامبر برایشان طلب آمرزش می کرد بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند). 


۱- الابطال والرفض لعدوان من تجراً علی (کشف الشبهات) بالنقض, ویلیه / ملامح جهمية. ص ۱۳۴. 


۲- محبة الرسول بین الاتباع والابتداع. ص ۳۶۶. 


و به درستی که [ای پیامبر] من نزد تو آمده ام و از گناهانم طلب بخشایش می‌کنم. تو را نزد 


پروردگارم شفیع قرار می‌دهم. پس ای پروردگار از تو می‌خواهم که مغفرتت را برایم واجب گردانی 
همانطور که برای کسی که در حیاتش نزد ایشان می‌آمد واجب می‌گرداندی».! 


و محي الدین نووی شافعی رحمه الله (متوفی ۶۷۶ هجری) می‌گوید: «ثم یرجم ای موقفه الاوّل 
قبالة وجه رسول الّه صبی الّه علیه وسلم فیتوسل به في حت نفسه. ویتشفع به لٍل ربه سبحانه وتعایل». 

ترجمه: «سپس به جای اول خود. روبه‌روی صورتِ رسول خدا صلی الله علیه وسلم برگردد و برای 
خودش به او متوسل شود و او را نزد پروردگار پاک و والای خویش شفیع قرار دهد»." 


و ابن الهمام الحنفی رحمه الله (متوفي ۸۶۱ ه- ) می‌گوید: یلاله تال اجه مسا لاله 
بحضرة تیه له الصَلاةٌ والسَلام ...... ثم بسا ال صل اله له وَسلّم اسمَاعَة ول . یا رَسول اف 
سالك المع یا رسول اله سالك السمَاعَة سل بك ال اه ني آن وت مش عَل مّیك وَشتیك». 

یی رتسا هو و اس اس اس و و 
از پیامیر صلی الله علیه وسلم شفاعتش را درخواست کرده و می‌گوید : ای رسول الله از شما شفاعت 
می‌خواهم ای رسول الله از شما شفاعت می‌خواهم و به تو متوسل می‌شوم به سوی خداوند که من 
هساهان و هلت و ست ما تمیره ۲:6 


علامة مّلا علي القاري الحنفي (متوفی ۱۰۱۴ ه) در کتابش «زيارة القبر المکرم و المحل المعظم» 
که راجع به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را نوشته می‌فرماید : 

«قال هل الناسك من جیع الذاهب: ومن آحسن ما یقول» ما جاء عن العتبي ... فينبغي آن یکثر من 
الاستغفار بعد قراءة هذه الایت ويستدعي منه صلی الّه علیه وسلم آن یستغفر له. فیقول: نحن وفدك یا 
رسول الّه وزوارك پا حبیب الّه» جثنا لقضاء حقك والتبرك بزيارتك» والاستشفاع بك ما آثقل ظهورنا 


ای را ۱۱۱ 
۲- الذکار. از النووی. ص ۲۰۵. 


۳- شرح فتح القدیر جلد ۲ صفحه ۰۱۶٩‏ 


۷ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


وآظلم قلوبناه فلیس لنا شفیع غيرك نومّله» ولا رجاء الا عبر بابك نصله فاستغفر واشفع لنا الی ربك یا 
شفیع الذنبین » واسأله آن مجعلنا من عباده الصا ین». 

ترجمه: «علمائی که در باب مناسک حج کتاب نوشته‌اند. از جمیع مذاهب فرموده‌اند: از بهترین 
چیزی که زاثر قبر شریف می‌تواند بگوید. همان سخنانی است که از عتبي روایت شده... پس باید زاثر 
استغفار بسیار نموده و بعد از قرائت آیه ۶۴ نساء. از رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب نماید که 
برای او دعای خیر و استغفار نمایده پس اینگونه بگوید: ما نمایندگان ملّت‌مان به نزد شما هستیم ای 
پیامبر خدا! و ملاقات کنندگان شما هستیم ای محبوب خدا! آمده‌ايم تا (بخشی از) حق شما بر خود را 
اداء نموده و از زیارت شما تبرک بگیریم و بخاطر گناهان و ظلم‌های بسیاری که مرتکب شده‌ایم شما 
را شفیع خویش در نزد الله متعال قرار دهیم (تا او سبحانه با شفاعت شماما را ببخشاید) چرا که غیر 
شما به آن می‌رسیم. پس برای ما طلب مغفرت نما و در نزد پروردگارت برای ما شفاعت بفرما ای 
شفاعت کنندة گنهکاران! » و (زاتر) از پیامبر صلی الله علیه وسلم طلب نماید که از الله متعال بخواهد 
که او (< زاثر) را از زمرة بندگان صالحش قرار دهد».! 

این عمل را علماء کبار مذاهب اربعة هل سنت و جماعت در کتاب‌هایشان آورده و نه تنها بر خلاف 
انجام دادن آن نیز نموده‌اند. از جمله علماء کباری که از مذاهب اربعه (حنفیء مالکی. شافعی. حنبلی) 
این موضوع را در کتاب‌های خوبش ذکر نموده‌اند می‌توان آسامی اين ائمة بزرگوار را ذکر نمود: 

٩‏ از امامان و علماء بزرگوار حنفیه: (امام مجد الدین آبو الفضل الحنفی (المتوفی: ۵۶۸۳ علامة 
الطرابلسی. امام الکمال بن الهمام. علامة عبدالله الموصلی, امام ملا علی القاري؛ علامة رحمة 
الله السندي, علامة آبوالاخلاص الشرنبلالی, الفتاوی الهندية امام ابن عابدین علامة الشیخ 
زاده الحنفی. علامة ابن الضیاء الحنفی. امام عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی الحنفی (خطب 
الشیخ النابلسی. ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ). الحاجة نجاح الحلبی» عبدالحمید محمود طهماز (الفقه 


۱- زيارة القبر المکرم والمحل المعظم» مخطوط بجامعة الملک سعود, رقم : ۶۱۲۹ لوحة : ۴۲. (و نقل شده در کتاب: 
الرژية الوهابية للتوحید. ص ۲۸۰). 


مقدمة مترجم ۸ 


* از امامان و علماء بزرگوار مالکیه: (امام شهاب الدین القرافي امام شمس الدین القرطبي, امام 
القاضي عیاض امام تاج الدین الفاكهاني (متوفی: ۷۳۴ ه) في (الفجر المنیر فی الصلاة علی 
البشیر النذیر ص ۰۳۷ علامة عبدالرحمن الجزيري, علامة محمد علي بن حسین المكي امام 
الزرقاني. امام ابن فرحون, امام ابي عبدالله محمد بن موسی بن النعمان المالكي, امام ابن 
جزي المالکي امام عبدالواحد بن عاشر امام خلیل بن اسحاق, امام ابو طیب المكي الحسني 
الفاسی. علامة عبدالملک المرداسي, امام محمد بن الحاج. علامة محمد علوی المالکي, علامة 
محمود خطاب السَبّْكي المالکي. علامة ابوالفداء اسماعیل التميمی‌المالكي علامة عبدالله بن 
صدیق الغماري. ی 

* از امامان و علماء بزرگوار شافعیه: (امام محي الدین النووي, امام ابوالحسین عمراني» امام 
الرویانی» امام ابن کثیر امام البیهقیء امام ابن حجر العسقلانی» و امام الذهبی, امام السبکی. 
امام ی رفعة. امام ابن الملقن, امام ابن حجر هیتمی. امام را الاتصاری. امام التطیت 
الشربینی» امام الرملی. امام السمهودي, امام تقي لد الحصنی. امام السیوطی (معترک 
الأقران اعجاز القر ان ۳ امام القسطلانی, علامة ۳ امام الب مد 
امام قاضي ابوالطیب. امام آبوحامد محمد الفژالي, علامة ملتقان ۳ عمر الجمل علامة سَعید 
بن محمد بّاعلي.الحضرمي, علامة محمد بن عمر نووي الجاوي, علامة محمد بن محمد الخلیلی 
الشافعي, علامة نجم لین الغزي (متوفی ۱۰۶۱ ه) في حسن التنبیه ٩‏ | ۰۲۸۲ و..). 


٩‏ از امامان و علماء بزرگوار حنابله: (امام آبو الوفاء ابن عقیل, امام شمس الدین بن قدامة 
المقدسي, امام موفق الدین ابن قدامه. امام ابوالفرج ابن الجوزي امام عبدالقادر گيلاني: امام 
ابراهیم بن مفلح. علامة منصور البهوتي, امام الفتوحی الحنبلی الشهیر: بابن النجار علامة 
مصطفی الرحيباني علامة مجیر الدین عبدالرحمن بن محمد العليمي الحنبلي, امام زین الدین 
التنوخي (۶۳۱ - ۶۹۵ ه, الشیخ حسن الشطي الحنبلي, الشیخ ۳ تفای الحنبلي؛ 
ی 
براستی آيا این همه عالم اهل سنت و جماعت. نفهمیدند توحید و شرک چیست؟ اما نجدی‌ها و 
پیروانشان فهمیدند؟ 

و چند روز پیش شیخ ابو محمد مقدسی در کانالش مقاله‌ای کوتاه از شیخ «آبو یحیی محمود آبو 
سن» منتشر کرد با نام: «طلبّ الدّعاء من المیّت هل هو شرك اکبر؟». و وقتی اين مقاله را خواندم 
دیدم همان تفاصیلی را گفته است که ما می‌گفتیم. و بخاطرش غالیان ما را تکفیر و مشرک خطاب 


۹ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


می‌کردند! و چون این مقاله مورد تایید عالم بزرگ سلفی جهادی (شیخ ابو محمد مقدسی) بوده است 
و این عالم در بین فارسی زبانان نیز پیروانی دارد. لذا ترجمه اين مقالة کوتاه را بسیار مفید دانستم تا 
این را به خوانندگان نشان داده باشم که آنچه ما می‌گفتیم و بخاطرش به ناحق ما را تکفیر می‌کردند. 
اکنون شیوخ بزرگ خودشان نیز همان را گفته و تقریر و تایید می‌کنند! اکنون دو حال دارد یا آنها نیز 
مشرک و صوفی و قبرپرست شده‌اند! پا اينکه تهمت‌های پیشینی که به ما می‌زدند به ناحق و باطل 
بوده است! که قطعا مورد دوم صحیح است. 
اگرچه در بعضی از جزئیات بر مقالةٌ مذکور ملاحظات کوچکی دارم اما در کل صحیح بوده و آنچه 
را گفته که ما گفته‌ايم. اينکه درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان بطور مطلق شرک اکبر نیست. 
از الله متعال می‌خواهم که اين ترجمه را مفید قرار داده و باعث هدایت کسانی که به دنبال حقیقت 
هستند قرار بدهد. آمین. 
مجاهد دین 
۸ شهریور ۵ 


متن کتاب 


بسم له الرحمن الرحیم 

امحمد له رب العالین والصلاة والسلام علی آشرف الرسلین سیدنا حمد وعلی آله وصحبه آمعین. 
تست 

مسئلهً ما این است که: آیا درخواست دعا از مُرده. شرک اکبر است؟ 

نتایج این مسئله بر مقدماتی بنا شده است که دربارة بعضی از این مقدمات بین اهل علم اختلاف 
است و بعضی دیگر از آنها جزو مسلمات هستند و بعضی دیگر نیز مورد اجماع‌اند منتها در غیر محل 
سوال قرار داده شده‌اند و لذا نتایج ناصحیح و اشتباهیی ازش به دست آمده است. پس لازم است که 
در این باره تفریق و تبیین و تفصیل انجام شود. 

پس در ابتدا می‌گوییم: 

درخواست دعا در کل مراتبی دارد. 


۱- درخواست دعا از زندة حاضر 

که بدون اختلاف. جایز است. چنانکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به عمر رضی الله عنه 
گفت: «أشرکُتا یا کي نی ذعَایِك؛ «برادرم ما را در دعایت شریک گردان (برای ما نیز دعا کن)» و 
و دیگر موارد. 


۲- درخواست دعا از زنده غایب 

مثلاً شخصی دور و غایب را صدا بزند و از او بخواهد که خدا را برایش بخواند. و این شرک صریح 
است. بخاطر اینکه درخواست کنندة دعا نسبت به کسی که ازش درخواست دعا کرده. معتقد است که 
صفاتی دارد که جز برای خدا شایسته نیست. مانند اينکه او بطور مطلق و همانند شنیدن الله می‌شنود. 


۱۱ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


يا اينکه بر غیب آگاه است." و طبیعتا چنین حالتی فرق دارد با آن حالت که عمر رضی الله عنه. ساریه 


۱- این تکفیر با ظن و گمان و تکفیر با لازمهٌ قول و با مالات محسوب می‌شود و کسی که ایمانش به یقین ثابت شده 
التبا شکو کهان تزایل فم شود 

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «لازم الذهب لا مجب آن یکون مذهباء بل آکثر الناس یقولون آقوالا ولا یلتزمون 
لوازمها؛ فلا یلزم |ذا قال القاتل ما یستلزم التعطیل آن یکون معتقدا للتعطیل» بل یکون معتقدا للاثبات ولکن لا یعرف ذلك 
اللزوم». 

ترجمه: «لازمةٌ مذهب (و دیدگاه یک شخص) واجب نیست که خود مذهب (آن شخص) باشد. بلکه بیشتر مردم سخنانی 
می‌گویند و به لوازم آن ملتزم نمی‌شوند. پس اگر گوینده‌ای چیزی گفت که مستلزم تعطیل (شدن صفات خداوند) 
باشد. پس لازم نمی‌آید که اعتقاد به تعطیل (هم) داشته باشد بلکه او اعتقاد به اثبات (صفات) دارد منتها لازمة آن 


سخنش ۳ نمی‌داند». [مجموع الفتاوی ج‌ ۶ ص ۴۶۱]. 


و می‌گوید: «لیس کل من تکلم بالکفر یکفر» حتی تقوم علیه احجة الثبتة لکفره ... فلازم الذهب لیس بمذهب. الا آن یستلزمه 
صاحب الذهب. فخلق کثیر من الناس ینفون آلفاظا آو یثبتونهاه بل ینفون معاني آو یثبتونها» ویکون ذلك مستلزما لامور هي 
کفر وهم لا یعلمون باللازمة بل یتناقضون وما آکثر تناقض الناس لا سیم نی هذا الباب ولیس التناقض کفر». 

ترجمه: «اینطور نیست که هرکس به کفر تکلّم کرد کافر شود. تا اینکه حجّت اثبات کنندة کفرش بر او اقامه شود... پس 
لازم مذهب (و دیدگاه یک شخص) مذهب (آن شخص) نیست. مگر اینکه صاحب آن مذهب لازمةٌ سخنش پذیرفته 
باشد. برای اينکه بسیاری از مردم الفاظی را نفی يا اتبات می‌کنند. یا معانیی را نفی يا اثبات می‌کنند و این کارشان 
یاسور ام شود که کش ابیت اما آتان سین ااوهاعی را کم دانتق بلکه: تین هي ای کنمه بو ترافس 


و می‌گوید: «الصواب: آن مذهب الانسان لیس بمذهب له |ذا م پلتزمی فانه ذا کان قد آنکره ونفاه کانت [ضافته الیه کذبا 
علیه» بل ذلك یدل علی فساد قوله وتناقضه... ولو کان لازم الذهب مذهبا: للزم تکفیر کل من قال عن الاستواء و غیره من 
الصفات آنه جاز لیس بحقيقة» فان لازم هذا القول يقتضي آن لا یکون شیء من آسیائه و صفاته حقيقة ... ولازم قول هوّلاء 
یستلزم قول غلاة اللاحدة العطلین الذین هم آکفر من الیهود والتصاری, لکن نعلم آن کثبرا من ينفي ذلك لا یعلم لوازم قوله». 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۱۲ 


او) فساد قول او و تناقض او را نشان می‌دهد... و اگر لازمة مذهب. مذهب می‌بود. در این صورت تکفیر کردن هرکس 
ریا انا با دیی ارصفانت مس وی که مات سفق + لوتشیت امس ام آشکه لاه این قز کی 
اقتضامی کفن که هن بای ار ایشاه با فافش سفیه تباقتق ی امه فول آنان سم قول علات ملاح عظیل 
کنندگان صفات می‌شود که از بهود و نصاری کافر ترند؛ منتها می‌دانیم که بسیاری از کسانی که آن [استوای حقیقی] 
وت متیر دا ان لفیا م۳۳ 


و امام ذهبی رحمه الله می‌گوید: «نعوذ بالّه من اموی والراء في الدین وآن نکفر مسلما موحدا بلازم قوله وهو یفر من 
ذلك اللازم وینزه ویعظم الرب). 

ترجمه: «پناه می‌بریم به خداوند از هوا و جدال در دین و اينکه مسلمان موحدی را با لازمة سخنش تکفیر کنیم در 
حالی که او از آن لازمه فرار می‌کند و خداوند را منژه می‌دارد و تعظیمش می دارد». [رد الوافر. ص ۲۰]. 


و امام شاطبی رحمه الله (۷۹۰ ه) می‌گوید: «الذي کنا نسمعه من الشیوخ آن مذهب الحققين من آهل الأصول: آن الکفر 
بالآل لیس بکفر في امحال» کیف والکافر ینکر ذلك الآل آشد الانکار ويرمي خالفه به؛ فلو تبین له وجه لزوم الکفر من مقالته ۸ 
یقل ما عل حال». 

ترجمه: «آنچه که از شیوخ شنیده‌ايم اين است که مذهب محققین از اهل اصول این است که کفر بالمآل. کفر فی الحال 
نیست. چگونه چنین باشد در حالی که کسی که تکفیر شده است آن مآل را به شدّت انکار می‌کند و مخالفش را به آن 
متهم می‌کند؛ پس اگر وجه کفر بودن لازمة سخنش برایش روشن می‌گردید هرگز آن سخنش را نمی گفت». [الاعتصام 
از شاطبی» ج ۲۳ ص ۱۳۵]. 


و امام ابن حزم رحمه الله (۴۵۶ ه) می‌گوید: «آما من کفر الناس بیا تژول الیه آقواهم فخطا؛ لانه کذب علی اخصم وتقویل 
له ما م یقل به» وان لزمه فلم محصل علی غير التناقض فقط والتناقض لیس کفراء بل قد آحسن اذ فر من الکفر. 

وآیضا: فاٍنه لیس للناس قول الا وخالف ذلك القول یلزم خصمه الکفر ی فساد قوله... وکل فرقة فهي تنتقي بها تسمیها به 
الأخری وتکفر من قال شیثا من ذلك. فصح آنه لا یکفر آحد الا بنفس قوله ونص معتقده ولا ینتفع آحد بان یعبر عن معتقده 
بلفظ بسن به قبحه لکن الحکوم به هو مقتضی قوله فقط». 

ترجمه: «اما کسی که مردم را با آنچه که سخنانشان به آن مّل (باز) می گردد تکفیر می‌کند. پس خطا کرده است. برای 
اینکه بر خصم و مخالفش دروغ بسته و سخنی از زبان او گفته که او آن را نگفته است. و اگر به آن ملزم شود پس 


چیزی جز تناقض حاصل نشده است و تناقض کفر نیست. بلکه کار خوبی کرده است چون از کفر فرار کرده است. 


۳ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


و همچنین هیچ کس قولی ندارد مگر اينکه مخالف آن قول خصمش را بخاطر فساد قولش ملزم به کفر می‌کند... و هر 
لفظی یاد کند تا با آن لفظ. زشتی عقیده‌اش را نیکو نشان بدهد باز برایش نفعی ندارد؛ لیکن آنچه به آن حکم می‌شود 
فقط مقتضای سخنش است». [الفصل فی الملل والأهواء والنحل ج: ۲۳ صص ۴۰-۲۹]. 


و امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله می‌گوید: «الذي یظهر آن الذي حکم علیه بالکفر من کان الکفر صریح قوله» وکذا من 
کان لازم قوله» وعرض علیه فالتزمه» آما من م پلتزمه وناضل عنه : فانه لایکون کافرا» ولو کان اللازم کفرا". 
شیف رآته و اضح ایک این سک که ای کی کهحکه رنه فتاه می شوه کی افست کقا کقو سب اجتا سر اه 


لازمة قولش ملتزم نگردد و آن را قبول ننماید؛ پس چنین کسی کافر نمی‌شود اگرچه هم آن لازم. کفر باشد». [فتح 
المغیث بشرح آلفية الحدیث. ج ۲ صص ۷۲-۷۲]. 


و امام صنعانی رحمه الله (۱۱۸۲ ه) می‌گوید: «التحقیق آن لازم الذهب لیس بمذهب واعلم آنه قد تساهل الناس في هذه 
السالة تساهلا کبیرا؛ وهو آمر خطیر عل نا وجماعة الحققین لا نثبت کفر التأویل؛ وقد آوضحناه في غیر هذا الوضع في رسالة 
مستقلة). 

ترجمه: «تحقیق این است که لازم مذهب. مذهب نیست. و بدان که بسیاری از مردم در اين مسأله سهل‌انگاری بزرگی 
کرده‌اند و اين امر خطرناکی است و ما و جماعتی از محققین کفر تأًویل را ثابت نمی‌نمايیم» و آن را در جایی دیگر در 
رتالة سسقلی تیم دادهایی»: [[جابه الشانل شرح بعیه الامل صن ۲۱۳۸ 


پس اينکه ما جزم داشته باشیم بر اينکه اگر کسی از راه دور غایبی پا میتی را صدا بزند. پس حتما حتما جز این نیست 
که سید خی که زد خایی اشیت ممانت زا ها مس وی اور هرفس ای کف کدی تا اما 
سخنش است. چراکه ممکن است او اين لازم را نپذیرد و بلکه از آن فرار کند» و می‌تواند حالت‌های مختلفی وجود 
داشته باشد که تنها یکی از این حالت‌هاء این باشد که او نسبت به آن غایب یا میت به چنین چیزی معتقد باشد. و حالت 
دیگر می‌تواند این باشد که او معتقد باشد آن غایب يا میت به اذن الله و همانند کرامتی. متوجه ندای او می‌شود یا 
معتقد باشد که به همان شکل که ملاتکه‌ای وجود دارند و در زمین گردش می‌کنند و سلام سلام کنندگان به پیامبر 


ی ال غلیهوسلم راابه او ابلاغ یکتم بم‌همان شک آن ملاتکه به اخی ال درغوایبت دغایشی از شاهیر صلی الله 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۴ 


بوسیلة اسبایی که خداوند برایشان مقدر ساخته است بر انجام آن قادر هستند. 


۳- درخواست دعا از مرده غایب: 


و اين نیز مانند مورد قبل شرک صریح است جراکه دربرگیرندة همان معتقد پیشین است. 


۶- درخواست دعا از مردةٌ حاضر (نزد قبرش) 

و این نیز دو حالت دارد و فرق گذاشتن بین این دو حالت بسیار مهم است و باعث حل شدن 
بسیاری از اشکالاتی می‌شود که در هنگام خواندن سخنان علما و محققان به آن برمی‌خوری, و اگر 
فرق بین این دو حالت را ندانی. باعث می‌شود که گمان کنی در سخنانشان ظاهرا تناقض وجود دارد؛ 
مخصوصاً سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. 
حالت اول: 

با رغبت و رهبتی (< میل و اراده» و بیم و ترسی) که از مُرده دارد از او می‌خواهد که الله را برایش 
به دعا بخواند. با این اعتقاد که مُرده. الله متعال را (برای مطلع شدن از خواسته‌اش) راهنمایی می کند. 
یا الله متعال را برای پذیرفتن خواسته‌اش) ملزم می‌کند. یا معتقد است که درخواستش از واسطه. 
بیشتر برایش نفع می‌رساند تا اينکه خودش از الله درخواست کند. یا گمان می کند که مُرده در نزد الله 
از چنان قدر و منزلتی برخوردار است که می‌تواند در نزد او بدون اجازه‌اش شفاعت کند یا معتقد است 
که این مُرده بر خداوند حق واجبی دارد که خداوند باید شفاعتش را قبول کند. 

پس بدون شک این حالت شرک اکبر است. چراکه از صاحب قبر شفاعت و واسطة شرکی را خواسته 


حالت دوم: 
بدون داشتن اعتقاداتی که در حالت اول ذکر شد. از مُرده می‌خواهد که الله را برایش به دعا بخواند. 
و مسلمانان " متفق هستند که این حالت بدعتی منکر و زشت و جزو وسایل و راه‌های منتهی به شرک 


الما نان مخقق مستف مر ای کس ی سقاسه سای وی علسای ماه اه را دک قرف که هه 


به مستحق بودن چنین کاری هستند؟ پس ادعای چنین اتفاق نظری, اساسی ندارد و صحیح نیست. [مترجم] 


۱۵ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


است و ترس این می‌رود که صاحبش را به سمت حقیقت شرکی که از ملت خارج می‌گرداند بکشاند. 
و الله تعالی داناتر است. 

اگر تفاوت این دو حالت را متوجه شدی, پس حقیقت اين مساله نیز برایت روشن شده و اشکالاتی 
که در کلام اهل علم می‌دیدی حل می‌شوند. و همچنین غلو و سخت‌گیری بعضی‌ها که برای این 
مسئله فقط یک حالت -که دومی ندارد- قرار می‌دهند؛ اينکه اين کار دقیقاً همان شرک مشرکان اولیه 
است. به وضوح برایت آشکار می‌شود! و اينکه همه انواع درخواست‌ها: درخواست دعاء و درخواست 
مغفرت. و درخواست یاری و کمک و نحو اینهاء همه‌اش در نزد آنها باب واحدی است که در زير دعاء 
غیر الله که همان رکه انیت قراز هر گیر۵ا 

سپس در مرحلة بعد شیطان آمده و با این حیله که: (هرکس مشرکان را کافر ندائد خودش مشرک 
می‌شود ] آتش فتنه بین موحدان بپا کرده و روابط بین آنان را خراب می‌کند! 

و عجیب اینکه اکثر کسانی که لوای این فتنه را بلند کرده‌اند کسانی‌اند که نسبت به شرک لعین 
عصر حاضر «شرک قصرها» چشمانشان را بسته و آن را ساده گرفته‌انده مانند بن باز و آل شیخ و 
حازمی, و اگر بگوییم که بیشترین سهم از این فتنه گری را در این وقت حازمی و پیروانش برعهده 
داشته‌اند. گمان نکنم حرف اشتباهی دربارة او گفته باشیم. و این سخن ماء به اين معنا نیست که از 
علم زیاد و دانش گستردة او که بسیاری از طلب علم از آن نفع برده‌انده چیزی کم کرده باشیم. 

و عجیب‌تر از آن سخن بعضی از آنان (- یعنی پیروان بن باز و آل شیخ و حازمی) است که همین 
اعتقاد را دارند (< اينکه معتقد اند درخواست دعا از میت حاضر فقط یک حالت دارد و دقبقا همان 
شرک مشرکان اولیه است) منتها مانع تکفیر شخص معیتی که بخاطر جهلش چنین کاری می‌کند 
میشوندار قیگری سکوب این کارابتایر قرل خیم همان رک کی و هسانته شرک مش رکان رل 
است! یعنی این مسئله در نزد او اختلافی است و قول راجح نزد او اين است که این کار شرک اکبر 
است!! 

و چنین شده که شرک اکبر نزد اینها جزو مسائلی است که اختلاف در آن وارد است و شخص 
بخاطر جهلش در آن معذور می‌شود و فاعلش علی التعیین تکفیر نمی‌شود!! 

عجیب‌تر از همه سخن بعضی از بزرگان اهل علم و فقهای قدیم و متاخر مانند امام ابن قدامه 
حنبلی و امام نووی و غیره. است که این کار را مباح می‌دانندهبلکه حتی در حق مصطفی صلی الل 
علیه وسلم و در نزد قبرش مستحب نیز می‌دانند و استنادشان در اين باره به این فرمودة خداوند 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۶ 

ی «ولز نم 4 ٍذ صلموا هم م جَاءوك فاسَتَعُروا آللّه ستَعْفَر هم سول 
و وابّا رحیما..4 [الساء: 16] 

پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش می‌کرد. بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند». 

و ماجرای عتبی تابعی با آن اعرابی نیز همینگونه است. [رجوع کن به المغنی ج ۱ ص ۷۹۵ چاپ: 
الافکار ] 

و کسی که قاثل به شرک بودن این کار است را نمی‌توانیم ملزم به تکفیر علی التعیین آن امامان؛ و 
پاک هم ای کی که نامیا تین تکیت بکنی ۱ 


مذ‌ هب شیخ الاسلام ابن تیمیه در این مسئله 

می‌ماند مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در اين مسئله که آن را روشن می‌سازيم. چراکه 
بسیاری از مردم درباره‌اش اختلاف کرده‌اند. و بعضی‌ها به او چنین نسبت می‌دهند که او اين کار را 
شرک اکبر صریح می‌داند و بعضی‌ها جزم دارند بر اينکه او اين کار را بدعت و ذریعه‌ای به سوی شرک 
می‌داند که به حد شرک اکبر نرسیده است. و بعضی از افراطیان از فهمیدن کلامش که در آن این فعل 
را حقبقت شرک اکبر ندانسته است ناتوان مانده‌اند و بر این رفته‌اند که این کلامش دستکاری شده و 
از او ثابت نیست و نسبت آن کلام به او - به زعمشان- ثابت و معلوم نیست! و با این کارشان دروازه‌ای 
باز کرده اند که جز خدا کسی نمی‌داند که چقدر شر و گمراهی در آن وجود دارد.! 


۱- اینکه یک شخص را معین کنیم و هنگام بروز اختلاف قول او را فصل الخطاب و حل کنندة نزاع قرار بدهیم» پس 
چنین کسی جز محمد صلی الله علیه وسلم نیست. و اينکه در این باره مردم را ملزم به قبول سخن شخص معینی غیر 
اش ای ای ای را ای مه سس لا کر مغ 
دانش و حسنات و خدمتی که برای اسلام کرده‌اند بدون شک خطاها و اجتهادات اشتباهی نیز داشته‌اند که در دریای 
حسناتش گم خواهد شد و ما ملزم به پیروی از حق هستیم و حق درو گروه اشخاص نیست. چنانکه شیخ الاسلام ابن 
تیمیه رحمه الله می‌گوید: «َلیِس لاد آن سب لصا یل طریقیه وی وَيَْايي لیا غر اي صل ال 
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ی َضب گم کلام اي یه وَيْايي یر کلام اه ووشوله وعا جَمَعث عَیه لا لا من فغل هل البتع 


ص و کم حضاو کلامرفونَ الا رون به عل دک الگلامآز یلک انب ویعاون اواج لا توا 


۱۷ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


و آنجه که بصورت آشکار برای ما واضح گشته است این است که اصل در این فعل نزد شیخ الاسلام 
ابن تیمیه این است که این کار بدعتی منکر و ذریعه‌ای به سوی شرک است. مادامی که اعتقادهایی 
که قبلاً بیان کردیم به آن اضافه نشده باشد. 


از جمله آن اقوالش که از آن چنین توهم می‌رود که اين کار شرک اکبر است: 

۱- «ومن رحمهة له تعالی آن الدعاء التضمن شرگاء کدعاء غبره آن یفعل» آو دعائه آن پدعوء ونحو ذلك 
- لا حصل غرض صاحبه ولا یورث حصول الغرض شبهة الا نی الأمور احقبرة. فما الامور العظیم 
کانزال الغیث عند القحوط آو کشف العذاب النازل» فلا ینفع فیه هذا الشرك. کم قال تعالی: فْلْ 


3 ع 
4 2 2 21 
م 


رتم زٍن آتنسم غذاب لته و آکصم السَاعة عبر له تدغوت ان کنثم صیفیت. بل له 
تذفون فیکشش ما قدعون العه ان شاء نموت ما رون [الانعام: 4۱-4۰]». 

ترجمه: «و از رحمت خداوند متعال این است که آن دعا (و به فریاد خواندنی) که دربرگیرندهٌ شرک 
است. -مثلا غیر خدا را می‌خواند تا کاری انجام دهد . يا غیر خدا را می‌خواند تا او خدا را بخواند و 
امثال اینهاء جز در آموری حقیر و بی‌ارزش. خواستَهُ صاحبش را حاصل نمی گرداند. اما در امور بزرگ 
ام اک ای مک سای اما ای که یل شفه ات نانوی انم 
شرک نفعی نمیرساند. چنانکه الله تعالی می‌فرماید: [بگو: اگر راست می‌گویید. به من خبر دهید اگر عذاب 
یه شآ مایق با قیااتت پر با شوه ان یر از لکش ام یهار( لها او را می غرانیه: 
آیات من لقن عل ما اوه َجعلوا من حالف دك کافرا+ لاغتقادهم أَن کات ان من بیع فلا یس ها آضل نی 
اْمزآن جعل من اما گرا ان له را من ول طنوارج*. 
ترجمه: «کسی حق ندارد که شخصی جز پیامبر صلی الله علیه وسلم را برای امت قرار دهد و به سوی طريقة او دعوت 
تاو ی اش قوس خسن وی کش نع فدایی کق اش اس کی یی کلام ال سای انا 
امت بر آن اجماع دارد را قرار دهد و بر سر آن دوستی و دشمنی نماید. زیرا چنین کاری از کارهای اهل بدعت است 
که شخصی یا کلامی را برای امت قرار می‌دهند و به وسیلة آن امت را از هم جدا می‌نمایند و بر سر آن کلام یا آن 
نسبت. دوستی یا دشمنی می‌کنند. و خوارج آیاتی از قرآن را در جهت اعتقاداتشان تأویل می‌کردند و سپس هرکس با 
یهام مسخافت مس کر کی من کرد تمه ان اعتفاه که ابا اج مات هه انایی آگر کی بات 
سای که افیا تاره کیی ک اوسا سافت ی تفر مقس سک نس 


خوارج بد تر است». [مجموع الفتاوی» ج ۲۰ ص ۱۶۴]. 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۳ 
فراموش خواهید کرد(۴۱))».! 

۲- «وقد بخاطبون الیت عند قبره آو یخاطبون الحي وهو غائب» کم یخاطبونه لو کان حاضراً حباً 
وینشدون قصائد یقول آحدهم فیها: يا سيدي فلانا! آنا یی حسبك. آنا نی جوارك اشفع ی ال الّه» سل ال 
لنا آن ینصرنا عل عدونا» سل اللّه آن یکشف عنا هذه الشدة» آشکو اٍليك کذا وکذا فسل اله آن یکشف هذه 
الکربة. آو یقول آحدهم: سل الّه آن یغفر لي. ومنهم من یتآول قوله تعالی: (6: 16) : (وَلَ أَم ٍذ طلَمُوا 
هم ول انعر وا له راتفر ضَم سول لرَجَدوا ال توا رح ). 

ویقولون: |ذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته کنا بمنزلة الذین طلبوا الاستغفار من الصحابة» وخالفون 
بذلك ٍجاع الصحابة والتابعین شم با حسان وسائر السلمین فان آحداً منهم ‏ یطلب من النبي صلل الّه علیه 
وسلم بعد موته آن یشفع له ولا سأله شیثاً ولا ذکر ذلك آحد من آئمة السلمین في کتبهم» وانا ذکر ذلك من 
ذکره من متأخري الفقهاء وحکوا حكاية مکذوبة علل مالك رضي الّه عنه سيأتي ذکرها وبسط الکلام علیها 
ان شاء الله تعال. 

فهذه الانواع من خطاب اللائكة والانبیاء والصاین بعد موتهم عند قبورهم وفي مغیبهم» وخطاب 
مائيلهم. هو من آعظم آنواع الشرك الوجود في الشرکین من غیر آهل الکتاب» وفي مبتدعة آهل الکتاب 
والسلمین الذین حدئوا من الشر لك والعبادات ما ۸ یأَذن به له تعال». 


۱- اين سوال مطرح می‌شود که اگر به دعا خواندن غیر الله مطلقاً شرک باشد اگرچه هم از باب اخذ اسباب باشد. پس 
بگونه چیندعای فزکن یه غلی | هل دز آمو حفیر و کرک تفع رستند؟ هر حالی که تضداونه ی فرداید که میج 
کس در برابر الله مالک هیچ گونه نفع و ضرری نیست. آیا خداوند به آن شریکی که به او به دروغ نسبت داده‌اند» به 
ای یی افاو اف یت ام ام یر و فک بان رانک ها نوتم ین یا شفرخ سس 
صحیح نیست. پس اگر کسی» چیزی را وسیله و سبب بداند و نفع و ضرری از طرف او انتظار داشته باشد» پس این 
شرک نیست چراکه حقیقت نفع و ضرر رساندن را به خدا نسبت داده است. و نسبت دادن آن نفع و ضرر به آن وسیله. 
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از باب مجاز است. همانند فرشتگانی که تدبیر امور می کنند. «فلمَیرَتِ مراد [لنازعات: ] «و سوگند به 
فرشتگانی (که به امر الهی) کارها را تدبیر می‌کنند». [اضافةٌ مترجم ] 


1۹ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


تمه (ی کا خروم را فش خطاب: ارم ده با ونده‌ای کهغاب اس | قظاب فرار 
می‌دهند به همان شکل که اگر او حاضر و زنده بود خطابش قرار می‌دادند. و قصیده‌هایی سر می‌دهند 
و در آن می‌گویند: ای سرورم فلانی؛ تو برایم کافی هستیء من در پناه تو هستم. برایم نزد الله شفاعت 
کن. از الله برای ما درخواست کن تا ما را بر دشنمان نصرت دهد از الله برای ما درخواست کن تا این 
شدت و سختی را از ما بردارد نزد و از این و آن شکوه می‌کنيم. پس از الله درخواست کن که این 
سختی را از ما بردارد. پا می‌گویند: از الله درخواست کن که مرا ببخشد. و بعضی از آنان اين فرمودة 
خداوند متعال را تاویل می کنند که فرموده است: ( و اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن ستم می‌کردند. نزد 
تو می آمدند» و از الله طلب آمرزش می کردند پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش می کرد بی‌گمان الله را توبه‌پذیر 
مهربان می‌افتند). و می‌گویند: اگر بعد از مرگش از او درخواست استغفار کنیم. همانند صحابه‌ای 
هستیم که از او درخواست استغفار می‌کردند» و با این کار با اجماع صحابه و تابعین و سایر مسلمانان 
مخالفت می‌کنند. برای اینکه هیچ یک از آنان از پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش نخواسته 
کهی ام ان شقاشت کنفیه از اه هی در اس تکفه اس مهس یک ان اسامان سلمانان قزر کقاب 
هایشان چنین چیزی را ذکر نکرده‌اند. بلکه تنها بعضی از متاخرین فقها اين را ذکر کرده‌اند و حکایت 
دروغینی از مالک رضی الله عنه حکایت کرده‌اند که توضیح آن ان شاء الله خواهد آمد. پس این انواع 
از خطاب کردن ملاتکه و انبیا و صالحان بعد از مرگشان نزد قبرشان یا در غیابشان و خطاب قرار دادن 
تمائیلشان از بزرگترین انواع شرکی است که در بین مشرکان غیر اهل کتاب و در بین مبتدعان اهل 
کتاب و در بین مسلمانانی که شرک و عباداتی ایجاد کرده‌اند که خداوند به آن اجازه نداده است. وجود 
دارد. 

[قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة صص ۲۳ -۲۵] و [مجموع الفتاوی ج ۱ ص ۱۵۸]. 

۳- «والقصود هنا: آن الشرك وقع کثیرا؛ وکذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم. والتضرع |لیهم» 
والرغبة لیم ونحو ذلك. فاٍذا کان النبي صل الّه علیه وسلم: هی عن الصلاة التي تتضمن الدعاء له وحده 
خالصا عند القبور؛ لثلا يفضي ذلك ال نوع من الشرك بربهم» فکیف |ذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة 
الیهم» سواء طلب منهم قضاء احاجات. وتفریج الکربات. آو طلب منهم آن بطلبوا ذلك من الّه تعالی؟». 

ترجمه: «در اینجا مقصود این است که شرک زیاد رخ داده است. و به همان شکل شرک به اهل قبور 
(زیاد رخ داده است) مانند اينکه آنان را به فریاد بخوانند و نزدشان گریه کنند و به آنان رغبت (و 
امیدواری) داشته باشند و نحو اینها. پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از خواندن نمازی که 
دربرگيرندة دعای خالصانة الله یکتا است. اما در کنار قبور خوانده شده است نهی کرده است تا اينکه 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۲۰ 


مبادا چنین کاری به شرک ورزی به پروردگارشان کشیده شود. پس چگونه خواهد بود وقتی که از اهل 
قبور رغبت داشته باشند که خودش نوعی از شرک است؟ حال فرقی نمی کند چه از اهل قبور 
در خواست حاجت‌هایشان و گشایش سختی‌هایشان راد بکنند» و چه از آنها بخواهند که آنها جنین چیزی 
را از الله متعال بخواهند». 

۴- «والقصود هنا: آنه (ذا کان السلف والائمة قالوا نی سواله بالخلوق ما قد ذکر فکیف بسوال الخلوق 
الیت؟ سواء ستل آن یسأل الّه آو ستل قضاء احاجة» ونحو ذلك» ما یفعله بعض الناس» ما عند قبر الیت» 
واٍما مع غیبته. وصاحب الشريعة صل الّه علیه وسلم حسم الادة وسد الذريعة» بلعنه من یتخذ قبور الانبیاء 
والصاحین مساجد» وآن لا یصی عندها له ولا یسأل الا ال وحذر آمته ذلك. فکیف |ذا وقع نفس الحذور 


قق الق که واشیاب الش 2 7 : 

ترجمه: «در اینجا مقصود این است که: وقتی سلف و امامان دربارة درخواست کردن از خدا بوسیلة 
مخلوق چنین چیزهایی گفته باشند که ذکرشان گذشت. پس دربارة درخواست از خدا بوسیلة مخلوق 
مُرده چگونه خواهد بود؟ فرقی نمی کند از مخلوق مّرده درخواست کند که او از الله درخواست کند یا 
از خود مخلوق مّرده درخواست برآورده شدن نیازش را بکند. و نحو این کارها که بعضی از مردم انجام 
هشال و درگ کته با دز غایی, وهاعب‌شرمک لیا یه زین »را نتوین روخ 
کسی که قبور پیامبران و صالحان را مساجد قرار می‌دهد. و اينکه در نزد آنها برای خداوند نماز خوانده 
نشود. و اينکه جز از خداوند درخواست نشود. اصل شرک را قطع کرده و راه رسیدن به آن را بسته 
است. و امتش را از آن برحذر نموده است. پس اگر خود مشکل و اسباب شرک بوجود آمده است چگونه 
خواهد بود؟». 

اقتضام اصاط ات این ۳۳ 


[از جمله آن اقوالش که اين کار را تنها بدعت و ذریعه‌ای به سوی شرک اکبر می‌داند. نه خود شرک 
اکبر] 

و هنگام خواندن اين نقل قول‌ها از شیخ الاسلام» آن حالت اولی که ذکر کردیم را در ذهنت بیاور 
تا متوجه مقصود و منظور شیخ رحمه الله از این سخنانش شده باشی. مخصوصا هنگام اطلاع یافتن از 
سخنان محکم و صریح و قاطع دیگر او که در آن» اين کار را فقط بدعت و ذریعه‌ای به سوی شرک اکبر 
کات یخن اش تا 


۳۱ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 

۱- « (الثانیة) : آن یقال للمیت آو الغاتب من الاأنبیاء والصاین: ادع اله ی آو ادع لنا ربك آو اسال 
له لناء کما تقول النصاری لریم وغبرها. فهذا آیضا لا یستریب عام آنه غیر جائزه وآنه من البدع التي ل یفعلها 
آحد من سلف الامةء وان کان السلام علی هل القبور جائزا؛ وخاطبتهم جائزة کما کان النبي صبی الّه علیه 
وسلم یعلم آصحابه |ٍذا زاروا القبور آن یقول قائلهم: "السلام علیکم هل الدیار من الومنین والسلمین؛ 
ونان شاء الّه بکم لاحقون. یغفر الّه لنا ولکم نسأل الّه لنا ولکم العافية. اللهم لاتحرمنا آجرهم ولاتفتنا 
بعدهم. واغفر لنا وم" وروی آبو عمر بن عبد البر عن النبي صل الّه علیه وسلم آنه قال: " ما من رجل 
یمر بقبر رجل کان یعرفه في الدنیا فیسلم علیه الا رد الّه علیه روحه حتی یرد علیه السلام" ...... فعلم آنه 
لا جوز آن یسآل الیت شیثاء لا یطلب منه آن یدعو الّه ولا غیر ذلك. ولا جوز آن یشکی لیه شیء من مصائب 
الدنیا والدین. ولو جاز آن یشکی لیه ذلك في حباته» فان ذلك ی حیاته لا یفضی ال الشرك وهذا یفضی ال 
الشر گا: 
پروردگارت را برایمان بخوان یا از الله برای ما درخواست کن. همانطور که نصاری به مریم و غیر او 
اینگونه می‌گویند. این نیز هیچ عالمی در ناجایز بودنش تردید نمی‌کند و این کار از جمله بدعت‌هایی 
است که هیچ یک از سلف امت انجام نداده است. اگرچه هم سلام دادن به اهل قبور جایز است و 
خطاب قرار دادنشان جایز است چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را یاد می‌داد که اگر به 
خواستاريم. بارالهی ما را از پاداششان محروم نکن و ما را بعد از آنان دچار فتنه نگردان و ما و آنان را 


ببخش]. و ابو عمر بن عبد البر از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که ایشان فرمود: [هیچ کس 
نیست که از کنار قبر شخصی عبور کند که او را در دنیا می‌شناخت و به او سلام کند. مگر اينکه 
خداوند روحش را به او برمی‌گرداند تا اینکه جواب سلامش را بدهد) ۰...... پس دانسته می‌شود که 
جایز نیست از مرده چیزی درخواست کرد. نه از او درخواست می‌شود که خدا را به دعا بخواند و نه 
چیز دیگری از او درخواست می‌شود. و جایز نیست که شکایت مصیب‌های دنیوی و دینی را به نزد او 
ببری. و اگر جایز باشد که در زمان حیاتش چنین شکایتی را به نزد او ببری» پس این کار در زمان 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۳۲ 


حیاتش باعث بوجود آمدن شرک نمی‌شود (به شرک منتهی نمی‌شود). اما بعد از وفاتش باعث بوجود 
آمدن شرک می‌شود ». 
را نی [فت رم اس م1 


۲- «وهکذا آهل الزیارات البدعية» منهم من یطلب من الزور دعاءه وسواله لربه» واستغفاره» 
واستنصاره ودعاءه له بالرزق وشفاعته ونحو ذلك وهذا وان کان قد ذکر بعضه طائفة من العلای 
وجعلوا قوله: ولو یمد وا سم جَاغوك فاقوا له وَاسْتَْفر ر هم الرسول لوجَدوا له و ۷۳ 
رحیّا) [النساء: 16] یتناول من یأتیه بعد الوت. فیطلب منه الاستغفار له» ک| کان آصحابه یطلبون منه 
الاستغفار نی حیاته» وذکروا ی ذلك حکاية لبعض الاعراب. ومنامّا رآه العتبي وقیل: بل رآه حمد بن حرب 
افلالي وهم مختلفون في الشعر الذکور فیها؛ فجمهور الائمة م یستحبوا ذلك وانا ذکره بعض آصحایيم 
وم یکن الصحابة یفعلون مثل هذاء ولا هو آیضا معروف عن التابعین». 

ترجمه: «و به این شکل اهل زیارات بدعی. بعضی از آنان از کسی که زیارتش کرده‌اند. دعا کردن و 
درخواست کردنش از پروردگار و درخواست مغفرت و نصرت کردن و دعای افزایش رزق و روزی کردن 
و شفاعت کردن و امثال اينها را او می‌خواهند. و اگر چه بعضی از این موارد را طایفه‌ای از علما ذکر 
کرده‌اند و این فرمودة خداوند: (و اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن ستم می کردند. نزد تو می‌آمدند. و از الله 
طلب آمرزش می کردند. و پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش میکرد. بی گمان الله را توبه پذیر مهربان می‌یافتند ) 


[النساء: 74] را برای کسی که بعد از مرگش نزد او می‌آید بکار برده‌اند» و به همان شکل که اصحابش در 
زمان حیاتش از او درخواست استغفار می‌کردند. آنها نیز از او (- پیامبر) برای خودشان طلب استغفار 
می‌کنند و در اين باره حکایتی از بعضی از اعراب و خوابی که عتبی آن را دیده است ذکر می‌کنند و 
گفته شده که آن خواب را محمد بن حرب الهلالی دیده است. و در شعری که در آن ذکر شده است 
نیز اختلاف دارند. اما جمهور امامان چنین کاری را مستحب ندانسته‌اند. بلکه تنها بعضی از اصحابشان 


این را ذکر کرده‌اند و صحابه جنین کاری نکرده‌اند و نزد تابعین نیز چنین کاری شناخته شده نیست». 
[قاعدة عظیمة فی الفرق بین عبادات آهل الاسلام والایمان وعبادات آهل الشرك والنفاق» ص ۱۱۱]. 


۳- «وٍن قلت: هذا |ذا دعا الّه آجاب دعاءه عظم ما مجیبه |ٍذا دعوته. فهذا هو " القسم الثاني " وهو آلا 
تطلب منه الفعل ولا تدعوه ولکن تطلب آن یدعو لك. کما تقول للحي: ادع لي وک کان الصحابة - رضوان 
له علیهم - یطلبون من النبي صی الّه علیه وآله وسلم الدعاء فهذا مشروع في اي ک| تقدم وآما الیت من 


۲۳ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


الانبیاء والصاین وغیرهم فلم يشرع لنا آن نقول: ادع لنا ولا اسأل لنا ربك وم یفعل هذا آحد من الصحابة 
والتابعین ولا آمر به آحد من الامة ولا ورد فیه حدیث بل الذي ثبت في الصحیح آنهم لا آجدبوا زمن عمر 
- رضی الّه عنه - استسقی بالعباس وقال: اللهم نا کنا لذا آجدبنا نتوسل اليك بنبینا فتسقینا نا نتوسل اليك 
بعم نبینا فاسقنا فیسقون. ول مجیئوا ال قبر النبي صل الّه علیه وآله وسلم قائلین: یا رسول الّه اد الّه لنا 
واستسق لنا ونحن نشکو اليك ما آصابنا ونحو ذلك. ۸ یفعل ذلك آحد من الصحابة قط بل هو بدعة ما آنزل 
له پا من سلطان». 

رخف او آگر کی :ان رسای با صالخ که هیقه انس ار وین راایهواند شفتر دعایفی زا 
اجابت می‌کند تا اينکه خود شخص خدا را بخواند. پس این همان قسم دوم است: و آن به این شکل 
است که از او فعلی را طلب نمی‌کنی و او را به دعا نمی‌خوانی, بلکه می‌خواهی که او برایت دعا بکند. 
چنانکه به زنده می‌گویی: برایم دعا کن. و چنانکه صحابه - رضوان الله علیهم - از پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم درخواست دعا می‌کردند. پس این در حق زنده مشروع است چنانکه پیشتر آمد و اما 
در حق مرده‌ای از انبیا و صالحان و غیر آنان» پس برای ما مشروع نیست که بگوییم: "برای ما دعا کن 
و پروردگارت را برای ما بخوان" و هیچ یک از صحابه و تابعین چنین نکرده‌اند و هیچ یک از ائمه به 
آن امر نکرده اند و دربارةٌ آن حدیثی نیامده است. بلکه آنجه که در حدیث صحیح ثابت شده است این 
است که آنان هنگامی که در زمان عمر رضی الله عنه دچار خشک سالی شدند با عباس درخواست 
باران کردند و عباس گفت: بار الهی ما زمانی که دچار خشک سالی می‌شدیم به تو بوسیلة پیامبرت 
متوسل می‌شدیم و برای ما درخواست باران می کرد و ما (اکنون) به تو بوسیلة عموی پیامبرت متوسل 
می‌شویم پس برایمان باران بباران و برایشان باران می‌بارید. و نزد قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم 
نمی‌رفتند و نمی‌گفتند ای رسول خداء خداوند را برایمان بخوان و برایمان درخواست باران کن و ما 
به تو شکوا می‌کنیم از آنچه که به ما اصابت نموده است و امثال اینها. و کسی از صحابه هرگز چنین 
کاری نکرده است بلکه چنین کاری بدعتی است که خداوند برای آن دلیلی نازل نکرده است».! 


۱- اينکه گفته شود چرا بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب برای طلب باران» به عباس بن عبد 
المطلب «الله از آنها راضی باد) متوسل شد. اما به پیامبر صلی الله علیه وسلم متوسل نشد؟ 

خواب هشن و کوتاه ون تیار اسسفاء (قبان طلت بازای) به خمافت عونتم شود هقی رش اللد عته بای 
اقامث این نماز, به دنبال پیشنماز و امام می‌گشت. (نه به دنبال کسی که از او بخواهد صرفاً دعا بکند. بدون اينکه نماز 
استسقاء خوانده شود). 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۳۴ 


چنانکه عمر بن الخطاب می گوید: للم تا کَا نتم ایک بئبیتا فسْقیتا ۳ و لک عم تبیتّا فاسقتا». 
ترجمه: «خدایا ما بوسیلة پیامبرمان به تو متوسل می‌شدیم و بر ما باران می‌بارانیدی و اکنون به عموی پیامبرمان متوسل 
می‌شویم پس بر ما باران بباران». [بخاری (۱۰۱۰)] 

و عمر رضی الله عنه می‌داند که نمی‌شود از رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش بخواهد که بياید و پیشنماز 
مامتان اهاز افتهایهشیم خاط سای زایتما فراز ناد 

پس توسل عمر به عباس برای اقامه نماز استسقاء بود نه اينکه مثلا عمر به عباس بگوید از خدا بخواه باران بباراند و 
عباس هم در کنج خانه‌اش و در خلوتش بنشیند و از خدا بخواهد که باران ببارد . 

اینگونه نبود. بلکه هدفش از توسل به عباس, پیشنماز قرار دادن او بود تا همة کسانی که در آن نماز شرکت می‌کنند 
یک صدا در دعای طلب باران همراه هم بشوند. 

قی فان ال که تما شاه قواندیف یه دفای ییون شیا مکی لت غلیه ورام انب متوسل هه ود یمرو 
توسل عمر به عباس برای نماز استستقاء هیچ تضاد و مخالفتی با جایز بودن توسل به دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم 
ندارد برای اينکه همین کار را هم کرده بودند و به پیامبر صلی الله علیه وسلم متوسل شده بودند. 

و ابن تیمیه که در بالا قولش نقل شده است که می‌گوید هیچ یک از صحابه و تابعین چنین کاری نکرده و از قبر 
پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست دعا نکرده‌اند اما در جایی دیگر خودش نقل می‌کند و تایید و قبول می‌کند که 
در زمان صحابه چنین کاری کرده‌اند! و این پا نشان از تناقض و عدم ضبط کلام است. يا نشان از تغییر دیدگاه و باور 
است. 

چنانکه ابن تیمیه رحمه الله می گوید: «ولا یدخل ی هذا الباب... ما یروی: (آن رجلا جاء ال قبر النبي صی اله علیه 
وسلم. فشکا الیه ابمدب عام الرمادة فرآه وهو یأمره آن ی عم فیآمره آن بخرج يستسقي بالناس) فان هذا لیس من هذا 
الباب. ومثل هذا یقع کثیرا لن هو دون النبي صل الّه علیه وسلم. وآعرف من هذا وقائع. وکذلك سوال بعضهم للنبي صلی 
له علیه وسلم آو لخیره من آمته حاجة فتقضی له فان هذا قد وقع کثیراه ولیس هو ما نحن فیه». 
ترجمه: و در این باب (شرک و قبرپرستی) وارد نمی‌شود... اينکه روایت شده که مردی نزد قبر پیامبر صلی الله علیه 
وسلم آمد و از سختی خشکسالی نزد پیامبر شکایت کرد و پیامبر را (در خواب) دید که به او امر می‌کند که نزد عمر 
برود و به او بگوید که بیرون آمده و با مردم نماز استسقاء (طلب باران) بخوانده پس این روایت» ربطی به اين باب (شرک 
و قبرپرستی) ندارد و مثل این ماجرا برای کسانی که پایین‌تر از پیامبر صلی الله علیه وسلم هستند نیز بسیار رخ داده 
است و من خودم در اين باره وقایعی را می‌شناسم. و همچنین اينکه بعضی از آنان حاجتی را از پیامبر صلی الله علیه 
وسلم یا از غیر او از امتش می‌خواهند. و حاجتشان را برآورده کرده است پس اینها بسیار رخ داده و شامل آنچه که مد 
نظر ما است نمی‌باشد». اقتضاء الصراط المستقیم ج ۲ ص ۲۵۴]. 
پس ابتدا نزد قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم رفته بودند و از او درخواست شفاعت و دعای باران کرده بودند. و سپس 
بعد از آن نماز طلب باران را خوانند. 


۲۵ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


۴- «الرتبة الثالثة: آن سل صاحب القر آن یسأل الّه له وهذا بدعة باتفاق أَئمة السلمین». 
به اتفاق امامان مسلمانان بدعت است». 

۵- «وقد حدث من بعض التأخرین في ذلك بدع ۸ یستحبها آحد من الائمة الاربعة کسواله الاستغفار. 
وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم آو کفر باجماع السلمین کالسجود للحجرة والطواف مها وآمثال ذلك نا 


لیس هذا موضعه). 

ترجمه: «و از بعضی از متاخرین در این باره بدعت‌هایی ایجاد شده که هیچ یک از ائمة اربعه آن را 
مستحب ندانسته‌اند. مانند درخواست استغفار از او. و بعضی از عوام جهال چیزهایی اضافه کرده‌اند که 
حرام یا کفر است به اجماع مسلمانان. مانند سجده برای حجره‌اش و طواف کردن دور آن و امثال اینها 
که اینجا جای ذکر کردن آن‌ها نیست». 

[الرد علی الاأخنائی قاضي المالكية. ص ۱۴۹]. 

۶- «فمن رأی نبیاً آو ملکاً من اللاقكة وقال له: "ادع لي ‏ ۸ یفض لك ای الشرك به» بخلاف من دعاه 
في مغیبه فان ذلك یفضي ای الشرك به کعا قد وقع؛ فان الغائب والیت لا ینهی من يشرك بل |ذا تعلقت 


به عبارتی دیگر تا نزد قبر پیامبر نرفتند و به او متوسل نشدند و تا پیامبر در خواب آن شخصی که نزد قبر رفته بود. 
پس عمر به عباس متوسل نشد مگر بعد از آنکه به نزد قبر پیامبر رفتند و به او متوسل شدند و از او درخواست توسل و 
قافی بر زا تیی باران روف 

پس این شبهه که: [چون عمر برای نماز استسقاء به عباس متوسل شد و به پیامبر متوسل نشد پس در نتيجه توسل 
به پیامبر جایز نیست ). باطل است. چراکه هدف عمر از توسل به عباس, قرار دادن او به عنوان پیشنماز بود. و پیامبر 
پیامبر درخواست دعا و شفاعت برای باریدن باران می‌کند. و این تیمیه این ماجرا را نقل و تیبد کرده است و گفته که 


این کار شامل شرک و قبرپرستی نیست. 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۲۶ 
القلوب بدعائه وشفاعته آفضی ذلك ای الشرك به فذعي وقصد مکان قبره آو نمثاله آو غیر ذلك. کم قد وقع 
فیه الشرکون ومن ضاهاهم من آهل الکتاب ومبتدعة السلمین». 

ترجمه: «پس اگر کسی, پیامبری یا فرشته‌ای از فرشتگان را ببیند و به او بگوید: [برایم دعا کن ] 
این باعث بوجود آمدن شرک نمی‌شود. برخلاف کسی که در غیابش او را به دعا می‌خواند. برای اينکه 
این باعث بوجود آمدن شرک می‌شود , همانطور که به وقوع پیوسته است؛ چون غایب یا مرده نمی‌تواند 
از شرک نهی کند. بلکه وقتی که قلب‌ها به دعای او و شفاعت او تعلق پیدا کنند باعث بوجود آمدن 
شرک می‌شود و او را به دعا می‌خوانند و قصد رفتن به مکان قبرش يا مجسمه‌اش يا غیر اینها را 
می‌کنند. همانطور که در بین مشرکان. و کسانی از اهل کتاب و مبتدعان مسلمانان که به آنان شباهت 
می کنند. به وقوع پیوسته است». 

[قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ج ۱ ص ۵۲] و [مجموع الفتاوی» ج ۱ ص ۱۷۹]. 

۷- «فنهی سبحانه عن دعاء املاتکة والأنبیاء مع |خباره لنا آن اللاتکة یدعون لنا ویستخفرون. ومع هذا 
فلیس لنا ان نطلب لك منهم» و کذلك الانبیاء والصا حون وان کانوا آحیاء نی قبورهم» وان قدر آنهم یدعون 
للاحیاء وان وردت به آثار فلیس لاحد آن یطلب منهم ذلك. وم یفعل ذلك آحد من السلف؛ لان ذلك ذريعة 
ال الشرك مهم وعبادتبم من دون الّه تعالی. بخلاف الطلب من آحدهم في حیاته» فانه لا یفضي ال الشرك 
ولاأن ماتفعله اللانكة ویفعله الأنبیاء والصاون بعد الوت هو بالأمر الکوني فلا یژثر فیه سوال السائلین 
بخلاف سوال آحدهم في حیاته فاٍنه یشرع اجابة السائل» وبعد الوت انقطع التکلیف عنهم». 

ترجمه: «پس خداوند سبحان از به دعا خواندن ملائکه و انبیا نهی کرد با اینکه به ما خبر داده که 
ملافکه برای ما دغا و استغفار می کنند. و بااین خال ما تمي‌توانيم که این (< در خواست دعاو استغفار) 
را از آنان درخواست کنیم. و همچنین انبیا و صالحان اگرچه که در قبرهایشان زنده هستند و اگرچه 
تقکن کی کی آعمتدکادغا کتقن و اک خههر اش ناه آتاری روا هاش اما کم حق رد 
که از آنان درخواست دعا کند و هیچ یک از سلف چنین کاری انجام نداده است. برای اينکه چنین 
کاری» ذریعه‌ای به سوی شرک و عبادت کردن آنان بجای الله متعال است. بر خلاف درخواست کردن 
از آنها در زمان حیاتشان, برای اينکه در این حالت باعث بوجود آمدن شرک نمی‌شود. و برای اينکه 
آنچه ملائکه و انبیا و صالحان بعد از وفاتشان انجام می‌دهند. به امر گونی می‌باشد و درخواست 
درخواست کنندگان در آن تاثیری ندارد؛ بر خلاف درخواست کردن از آنان در زمان حیاتشان جراکه 
اجابت سوال کننده مشروع است. و اما بعد از مرگ تکلیف از آنان قطع می‌شود». 


۲۷ آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است؟ 


[قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ج ۱ ص ۲۸۹] و [مجموع الفتاوی. ج ۱ ص ۳۳۰]. 

۸- «ول یکن آحد منهم يا ٍل قبر الرسول صل الّه علیه وسلم ولا قبر الخلیل ولا قبر آحد من الانبیاء 
فیقول: نشکو اليك جدب الزمان آو قوة العدو آو کثرة الذنوب. ولا یقول: سل الّه لنا آو لامتك آن یرزقهم 
آو ینصرهم آو یغفر ضم . بل هذا وما یشبهه من البدع الحدثة ة التي م یستحها آحد من آثمة السلمین؛ سس 
واجبة ولا مستحبة باتفاق آئمة السلمین. وکل بدعة لیست واجبة ولامستحبة فهي بدعة سیئة وهي ضلالة 
باتفاق السلمین. ومن قال في بعض البدع نها بدعة حسنة فانا ذلك ٍذا قام دلیل شرعي عل آنها مستحبت 
فآما ما لیس بمستحب ولا واجب فلا یقول آحد من السلمین !نا من احسنات التي یتقرب ها ای الّه». 


ترجمه: «و هیچ یک از آنان نزد قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم یا قبر ابراهیم خلیل پا قبر هیچ یک 
از انبیا نمی‌رفتند و نمی گفتند: از خشکسالی زمان يا قوت دشمن يا زیادی گناهان نزد تو شکایت 


می‌کنيم. و نمی گفتند: برای ما یا برای امتت از خداوند بخواه که به آنان روزی بدهد یا نصرتشان دهد 
يا آنان را ببخشد. بلکه اين کار و مشابه آن از بدعت‌های جدیدی است که هیچ یک از ائمةٌ مسلمانان 
اک ۳ 
۳۳ آن تا بوسيلة آ به خداوند تقرب جوییده می‌شود». 

- «وآما لیکاية نی تلاوة مالك هذه الاية: (ولر آم لد ظلمَوا هم ِِ_ [الشبا ک ]۱ بل 
۱ 
یسأل بعد الوت لا استغفارا ولا غیره» وکلامه النصوص عنه وعن آمثاله يناني هذاء وان یعرف مثل هذا نی 
حکاية ذکرها طائفة من متأخري الفقهاء عن آعرايي آنه آتی قبر النبي صل الّه علیه وسلم وتلا هذه الایت 
وآنشد بیتین: 

یا عبر من ذفتث بالاع أعظمه * قطاب من طیهّ لماع اگم 

تفمي اْداء لقر نت سَاکنهُ * فیه لاف وفیه ود وَالْکَرَمْ 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۲۸ 

وغذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من آصحاب الشافعي وآجد. مثل ذلك. واحتجوا مهذه احكاية 
التي لا یثبت ما حکم شرعي لا سیا نی مثل هذا الامر الذي لو کان مشروعا مندوبا؛ لکان الصحابة 
والتابعون آعلم به وآعمل به من غيرهم. بل قضاء حاجة مثل هذا الاعرايي وآمثاله ها آسباب قد بسطت ی 
غیر هذا الوضم. 

رخفهة قه آما عکایت مربو‌طایت امام مالک کایی انش رز لوب کید ز واگ آها سای کی 
خویشتن ستم می کردند. نزد تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می‌کردند. پیامبر نیز برای آنها طلب آمرزش 
ی کز دهم گمان اللق را کوشیتی بان بافتته ).|| تساه ۳ ۴] 

الله اعلم چنین حکایتی باطل است برای اينکه تا جایی که می‌دانم هیچ یک از ائمه چنین حکایتی 
را ذکر نکرده‌اند و هیچ یک از آنان ذکر نکرده که مستحب است که بعد از مرگ از پیامبر درخواست 
استغفار و غیر آن شود. و کلامی‌که از او و غیر او منصوص است با چنین چیزی منافات دارد. بلکه 
همافته این فر حکایتی آنده که طایقه‌ای ارشاعرین فقها آن,را از یک آغرایی ذکر کرده‌افنه که قزد قیر 
پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و این آیه را تلاوت کرد و این دو بت را خواند: (ای بهترین کسی که 
در با عظمت‌ترین زمین هموار دفن شده است و از بوی خوش او همه‌ی تپه‌ها و دشت‌ها خوشبو 
شده‌اند. جان من فدای قبری که تو ساکن آن هستی. در آن هم عفاف هست, هم جود و هم کرم ]. 

و برای همین طایفه‌ای از متاخرین فقها از اصحاب شافعی و احمد چنین کاری را مستحب 
دانسته‌اند و به این حکایت احتجاج کرده‌اند که با آن حکمی شرعی ثابت نمی‌شود مخصوصا در مثل 
چنین مساله‌ای که اگر مشروع و مندوب می‌بود پس حتما صحابه و تابعین به آن آگاه‌تر بودند و از 
دیگران به آن آگاه‌تر بودند. بلکه برآورده شدن نیاز این اعرابی و امثال او اسباب دیگری دارد که در 
غیر این موضع بسط داده شده است. 

[اقتضاء الصراط؛ ج ۲ ص ۲۸۹]. 


۰- «فآما مجيء الانسان ال الرسول عند قبره وقوله استغفر لي آو سل لي ربك آو ادعو لي آو قوله نی 
مغیبه یا رسول له صل الّه علیه وسلم ادع لي آو استغفرلي آو سل لي ربك کذا وکذا فهذا لا آصل له وم یأمر 
اه بذلك ولا فعله واحد من سلف الامة العروفین في القرون الثلاثة ولا کان ذلك معروفا بینهم ولو کان 
هذا ما یستحب لکان السلف یفعلون ذلك ولکان ذلك معروفا فیهم بل مشهورا بینهم ومنقولا عنهم فان 
مثل هذا |ٍذا کان طریقا ال غفران السیئات وقضاء امحاجات لکان ما تتوفر اممم والدواعي علی فعله وعلی 
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نقله لا سیما فیمن کانوا آحرص الناس عل النیر فٍذا لم یعرف آنهم کانوا یفعلون ذلك ولا نقله آحد عنهم 
علم آنه م یکن ما یستحب ویژمر به بل النقول الثابت عنه ما آمر له به النبي صی ال علیه وسلم من نهیه عن 
اتخاذ قره عیدا ووثنا وعن اتخاذ القبور مساجد 

وآما ما ذکره بعض الفقهاء من حکاية العتبي عن الاعرايي الذي آتي قبر النبي صی الّه علیه وسلم وقال 
یا خبر البرية ان اه یقول ولو مدموا أفسَهُمٌ) واني قد جنت وأنه ری النبي صل الّه علیه وسلم نی 
النام وآمره آن یبشر الاعرايي فهذه احكاية ونحوها ما یذکر في قبر النبي صلی الّه علیه وسلم وقبر غیره من 
الصاین فیقع مثله لن فی ایمانه ضعف وهو جاهل بقدر الرسول وبا امر به فان لم یعف عن مثل هذا حاجته 
والا اضطرب [یمانه وعظم نفاقه فیکون في ذلك بمنزلة اللفة بالعطاء في حياة النبي صل الّه علیه وسلم کبا 
قال: " ان لاأتألف رجالا بیا نی قلوبهم من املع واحزع وآکل رجالا ٍل ما جعل اله في قلوبهم من الغني 
والخیر" مع آن آخذ ذلك الال مکروه شم فهذه آیضا مثل هذه احاجات). 

ترجمه: «اما اينکه یک نفر نزد قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم بیاید و به او بگوید: برایم استغفار 
کن, یا برایم از پروردگارت درخواست کن, یا برایم دعا کن. یا اینکه در غیاب او بگوید: پا رسول الله 
برایم دعا کن, یا استغفار کن يا برایم از پروردگارت اين و آن را درخواست کن,» پس چنین کاری هیچ 
اصلی ندارد و خداوند به آن امر نکرده است و هیچ یک از پیشینیان مشهور امت در قرون سه گانه 
جنین کاری نکرده اند و نه چنین کاری در بینشان شناخته شده بوده است. و اگر جنین کاری مستحب 
می‌بود پس حتما سلف چنین کاری می کردند و چنین کاری در بینشان شناخته شده و مشهور می‌بود 
و از آنان نقل می‌شد. پس اگر چنین کاری, راهی برای بخشیده شدن گناهان و برآورده شدن حاجات 
می‌بود. پس حتما مردم چنین کاخ ئ انجام می‌دادند 9 نقل می کردند؛ مخصوصا کسانی که 
حریص‌ترین مردمان بر انجام کار خیر بودند. پس اگر انجام چنین کاری در بین آنها شناخته شده 
نباشد و هیچ یک از آنان چنین کاری را نقل نکرده باشد. مشخص می‌شود که چنین کاری مستحب و 
ماموژ به نیست. بلکه آنجه که از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده و ثبوت رسیده است نهی از قرار 
دادن قبرش به عنوان عیدگاه و وثن. و نهی‌اش از گرفتن قبرها به عنوان مساجد است. و اما اينکه 
آمد و گفت: ای بهترین آفریدگان خدا. خداوند فرموده است: (و اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن ستم 
می‌کردند) و من نزد تو آمده‌ام و اينکه عتبی پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب دید و به او گفت 
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که به آن اعرابی مزده بدهد (که خدا او را بخشید) پس همانند این حکایت و امثال اینها که دربارهٌ قبر 
پیامبر پا دیگر صالحان ذکر شده است. برای کسانی که ایمان ضعیفی دارند و نسبت به قدر و منزلت 
پیامبر صلی الله علیه وسلم و نسبت به آنچه که بدان امر شده‌اند جاهل هستند. رخ داده است. پس 
اگر بخاطر احتیاجی که این شخص دارد (اگر درخواست استغفار او از اهل قبور قبول نشود) و مورد 
عفو قرار نگیرد ممکن است در ایمانش مضطرب شود. برای همین همانند مولفة القلوب و کسانی است 
که برای دلجویی و به دست آوردن قلبشان در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم عطاهایی به آنها 
داده می‌شد گرچه گرفتن این عطاها برای آنها مکروه بود. پس این (اجابت شدن درخواست استغفار 
از پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش) نیز همانند نیازهای مربوط به مولفة القلوب است». 
[جامع الرسائل (قاعدة في المحبة) ج ۲ ص ۳۷۷. 


*# در اینجا فتوایی از ابن تیمیه رحمه الله می‌آوريم که در ذات خودش و بساطتی که دارد مدرسه‌ای 
برای طلاب علمی است که به دنبال عدالت و انصاف و اعتدال و پایبندی شرعی که شخص را از افتادن 
در غلو پا تفریط نگه می‌دارد. هستند: 

«وستل: عن رجل غدا ی " التكروري " یتفرج فغرق. هل هو عاص آم شهید؟ 

فأجاب: ٍن قصد الذهاب ال هذا القبر للصلاة عنده والدعاء به والتمسح بالقبر وتقبیله ونحو ذلك ما 
هي عنه آو آن یعمل بشيء نهی الّه عنه من الفواحش والنمر والزمر آو التفرج علل هولاء ورژية آهل العاصي 
من غیر انکار: فهم عصاة له في هذا السفر وآمرهم ای ال تعال ویرجی شم بالغرق رة الّه واه آعلم». 

ترجمه: «دربارة شخصی سوال شد که برای گردش و سیاحت به «تکروری»" رفته است و در آنجا 
غرق شده است. آیا او گناهکار است یا شهید؟ 

جواب داد: اگر هدفش رفتن به این قبر برای خواندن نماز نزد او و دعا کردن بوسیلة او و لمس 
کردن و بوسیدن قبرش و نحو این کارهایی باشد که از آن نهی شده است. یا کارهای دیگری که از آن 
نهی شده است را انجام بدهد مانند انجام فواحش و نوشیدن خمر و نواختن نی و یا سیاحت با آنها و 
دیدن اهل معاصی بدون اينکه بر آنها انکار ورزد. پس چنین کسانی در این سفر معصیت خداوند را 


- ظاهرا نام زیارتگاه شخصی است که در آنجا رودخانه يا نحو آن وجود داشته و مردم برای زیارت و سیاحت به آنجا 


۳ 
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کر هنن آهر آناخ تخد وین ال برمی کنهکتوی یشان آیدوارتی کف دا رید آنفا را غرق در رعسته 
خودش کند. والله داناتر است». 

[مجموع الفتاوی, ج ۲۷ ص ۴۹۶]. 

ومن یک بار دیدم که چنین سوالی از یکی از آن غالیان پرسیده شد و او به سرعت شروع به تکفیر 
کردن آن کسی کرد که به چنین محفلی شرکی رفته است که در آن همة انواع گناهان و از شدیدترین 
انواع شرع و بدعت و فجور و عصیان انجام می‌شود و گفت که جز کسی که قلبش به قبور تعلق پیدا 
کرده است به چنین محافلی نمی‌رود و جز این نیست که بخاطر آن مشرک می‌شود. بلکه او را دیدم 
که سعی داشت سوال کننده را نیز به همان حکم شرکی ملحق کند. برای اينکه در چنین شرکی شک 
کرده است. بلکه از او سوال کرده که آیا شهید هم شده است یا نه؟! 


مواردی که باعث شده درخواست دعا از اهل قبور نزد قبورشان از حقبقت شرک اکبر خارج شود. 

* به موضوع خودمان برمی‌گردیم» پس صحبت دربارة این است که آیا حد و اندازةٌ شرک اکبر و 
حقیقت آن در عمل «درخواست دعا از میت کنار قبرش» تحقق يافته و به ثبوت رسیده است يا نه؟ و 
هنگام بررسی متوجه می‌شوی که چیزی که باعث شده این عمل را از حقیقت شرک خارج گرداند 
مواردی است: منجلمه: 

۱- اينکه زیارت قبور در اصل مشروع و بلکه مستحب است. 

۲- اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آمتش تشریع نموده که اگر اهل قبور را زیارت کردند به 
همان شکل که کسی که خطابش می‌کنند را سلام می‌دهند به آنان سلام بدهند. و بگویند: سلام بر 
شما باد ساکنین مومن قبرستان. و این چنین خطابی برای کسی است که می‌شنود و تعقل می‌کند و 
سلف بر چنین چیزی اجماع دارند. 

۳- به تواتر رسیدن آثار از سلف که میّت متوجه زیارت شخص زنده‌ای که به زیارت او آمده است 
می‌شود و با آن خوشحال می‌شود و با او انس می‌گیرد و جواب سلامش را می‌دهد. ابن عبد البر 
می‌گوید: از پیامبر صلی الله علیه وسلم به ثبوت رسیده که فرمود: «ما من مسلم یمرعل قبر آخیه کان 
یعرفه في الدنیا فیسلم علیه» الا رد اللّه علیه روحه حتی یرد علیه السلام"؛ «هیچ مسلمانی نیست که بر 
قبر برادرش که او را در دنیا می‌شناخت بگذرد مگر اينکه خداوند روحش را به او برمی‌گرداند تا جواب 
سلامش را بدهد». 

۴- اکثر اهل علم. این را ترجیح داده‌اند که مردگان صدای زندگان را می‌شنوند - و به دلایل 
متعددی استناد می‌کنند - و اينکه اعتقاد به چنین چیزی شرک نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه 
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می‌گوید: «ولا ریب آن النبي صی الّه علیه و سلم بل ومن هو دونه حي یسمع کلام الناس»؛ (شکی نیست 
که پیامبر صلی الّه علیه وسلم و بلکه کسی که در منزلتی پایین تر از او قرار دارد زنده است و کلام مردم را 
می‌شنود». [الرد علی البکری» ص ۴۵۴]. 

و همچنین می‌گوید: «وآیضّا رن السَلت آخطاً کی منهم في کر ین عذء الیل وق عل عَدم 
تفر بل مثل ما آلگر بَعض الصَحَابة آن یِکُون یت یسم نداء انی»؛ «همچنین بسیاری از سلف 
در بسیاری از این مسائل خطا کرده‌اند و علما بر عدم تکفیر بخاطر خطا در این مسائل اتفاق نظر دارند. 
مانند اينکه بعضی از صحابه انکار کرده‌اند که میت صدای زنده را بشنود». [مجموع الفتاوی. ج ۱۲ 
۷۲۹۲ 

۵- آثاری آمده است که پیامبران و صالحان در قبرهایشان زنده هستند و برای زندگان دعا می کنند» 
چنانکه ابن تیمیه در «الرد علی البکری» و «قاعدة جلیلة» ذکر کرده است. و سوالی که خود به خود 
بوجود می‌آید این است که: آیا اعتقاد به اينکه میت می‌تواند الله عزوجل را به دعا بخواند شرک است؟ 

۶- ثبوت کرامت بصورت اجمالی, به اجماع اهل سنت. 

۷- کسی که از میت درخواست می کند. از میت فقط این را خواسته که او برایش الله عزوجل را 
به دعا بخواند» و برای میت عبادت دعا را انجام نداده است جنانکه مشرکان چنین می کردند- همراه 
با اعتقادش به اینکه نفع و ضرر تنها به دست الله است. 

۸- فرق آشکار بین به دعا خواندن صاحب قبر که شرک اکبر صریح است. و بین دعا نزد قبر و بین 
درخواست دعا از صاحب قبر. که دو مورد آخر منکری زشت هستند که باعث بوجود آمدن شرک 
می‌شوند. 

٩‏ فرق آشکار بین سخن کسی که می‌گوید: برایم شفاعت کن, و کسی که می‌گوید: برایم دعا کن. 
یو کرو است داعا یک:جیو است و ذرعواست: شفاغت خجیو دیکری است:۲ 


۱- به سخن شیخ الاسلام نگاه کن که می‌گوید آنها بر عدم تکفیر کسی که منکر سماع اموات است اتفاق دارند» نه بر 
کسی که سماع اموات را ثابت می‌کند. و این غالیان نیز می‌گویند: «چون ابت شده که مردگان صدای زندگان را 
نمی شنوند» پس درخواست دعا از آنان شرک اکبر است!! پس این مساله نزد من تبدیل به واضح ترین مسائل شده 
است». سپس برایشان عذر به جهل می‌آورند! [مولف] 

۳- درخواست دعا همان درخواست شفاعت است. و زمانی می‌توان بین این دو تفاوت قائل بود. که شفاعت را مقید به 


بدون اذن الله کرد چنانکه مشرکان از بت‌هایشان درخواست دعا و شفاعتی که بدون اذن الله بود داشتند. این تیمیه 
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رحمه الله دربارة کیفیت شفاعت شرکی مشرکان اولیه می‌گوید: ال رک وا لسع اي هي شزل» کشَمَاعَة الحلوق 

ند اوق ک یم علد ول راهم مخاجد لول بل لک یسوم بقتراذی ونجیب لول شوم جیهم 

لیم فالذِی نیوا مثل مذه الساعَة عند له تعال مش رون کفاژ». 

ترجمه: «پش مشرکان شفاعتی را ثابت کردند که شرکی است. همانند شفاعت مخلوق در نزد مخلوق. چنانکه چون 

پادشاهان به خواص و نزدیکانشان احتیاج دارند. پس نزدیکانشان هم در نزد آنان شفاعت می‌کنند, و بدون اينکه از آتان 

اوه تک تادهاشم ام که ها تب وه زو راهان سا جر داربه و هشن تخاعخ 

آنان را اجابت کنند. پس کسانی که به همانند چنین شفاعتی را ثابت می‌کنند نزد خداوند متعال مشرک و کافر هستند». 

[مجموع الفتاوی. ج ۲۴ صص ۲۴۱]. 

و ابن القیم رحمه الله در شرح کیفیت شفاعتی که مشرکان بدان معتقد بودند می‌گوید: «فنَه شبن نفی المع الشر كية 

اي کاوا یعتقدونبا وآمناشم من انش رکین وّهي شَفَاعَة الوسائط هم عند له نی جلب مایم وَدفع ما یضرهم بذوانها وألفسها 

دون توقف لك علی |ذن الّه ومرضاته لن شاء آن یشفع فیه الشافع». 

ترجمه: «خداوند سبحان شفاعت شرکی که مشرکان و امثال آنان به آن معتقد بودند را ثفی کرد و آن هم شفاعت کردن 

واسطه‌ها برایشان در نزد الله است برای جلب آنچه به نفعشان است و دفع آنچه به ضررشان است. آن هم با ذات 

خودشان و با نفس خودشان بدون اينکه متوقف بر آذن و اجازه خداوند و رضایت او برای کسی که شافع می‌خواهد 

درباره‌اش شفاعت کند باشد». [مفتاح دار السعادق ج ۲ ص. ۲۷۰]. 

و فخر رازی رحمه الله در شرح کیفیت شفاعتی که مشرکان بدان معتقد بودند می‌گوید: «ِن لمع وا یقولُون نی 
هم 


۳ ۳ و ۳ 
ام فقو اه و مرو 9 ی مه رم ها ده نیاق ری قضي هدن ی 
دك بقوله مَنْ ذا الذٍي یشفع عنده الا بادیه [لبقرَةٍ: ۲۵۰۵] فهُذا یدل علی آن الوم اعتقدوا آنه کب علی اله جَابِة الاصنام نی 


ی کم مس هی ص یمیمص شم مهس هو ۵ وی ی مر زک وگ ری ترا نا 
الاصنام با شفعاوتا عن الّه وکانوا یقولون با تشفع لنا عند الله من غر حاجَة فیه ال ادن الم وفْذا اسب رَد له 
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لك الشماعة ومد توغ طاعت قاله تعال نمی لت الطاعَةبقَه ما لظلن من کییم ولا شفیع یُطاخ». 

ترجمه: «آن قوم (مشرکان) دربارة بت‌هایشان می‌گفتند که آن‌ها شفیعان ما نزد الله هستند و می‌گفتند که آن‌ها نزد 
الله برای ما شفاعت می‌کنند بدون اينکه برای شفاعت کردنشان احتیاجی به اجازة الله داشته باشند و به همین خاطر 
خداوند متعال این عقیدة‌شان را با این فرموده‌اش رد کرد: (کیست که در نزد او شفاعت کند مگر با اجازه او؟) پس این 
دلالت دارد بر اينکه آن مشرکان معتقد بودند که بر خداوند واجب است که شفاعت آن بت‌ها را قبول کند و این نوعی 
اطاعت‌شدن و پذیرفته شدن است و خداوند این اطاعت‌شدن را با این فرموده‌اش نفی کرده است: [برای ستمکاران نه 


آیا درخواست دعا از مُرده شرک اکبر است ۳۴ 


۰- فرق آشکار و بسیار مهم بین اينکه یک بنده از دیگری چیزی بخواهد که او خودش بر آن قادر 
نیست اما دیگر بندگان بر حسب قدرت و تمکنی که دارند بر آن قادر هستند. و بین اينکه یک بنده از 
دیگری چیزی بخواهد که جز الله عزوجل هیچ کس بر آن قادر نیست که این شرک اکبر است. 

پس با توجه به این موارد. کسی که چنین کاری انجام می‌دهد دجار شرک نشده است. و الله والاتر 
و داناتر است. 


